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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National  and Revolutionar Characters  یانقلابلی و مشخصيت ھای   

 
  محمد شريف منصور 

  ٢٠٢٢ جون ٢١

  
  شريف منصور

   حکيم ناصر خسرو بلخیۀزندگينام

 )قسمت اول(

  
 ٣٩۶شاعر، اديب، فيلسوف و جھانگرد مشھور بلخی در سال  ابومعين الدين ناصر پسر خسرو قباديانی المروزی

 در کجا واقع بوده است ًکه اين روستا دقيقا در مورد اين. ديده به جھان گشود ی به نام قباديانئھجری قمری در روستا

 مورد آن در سفانه اطلاعاتیأبرد اما مت خود وی در سفرنامه اش تنھا يک بار از قباديان نام می. وجود دارد یئترديدھا

به دنيا ]  کيلومتری بلخ١۵٠واقع در [ تاريخ نگاران شوروی بدين باورند که او در شھرک قباديان تاجيکستان. دھد نمی

مزار /داند که در حوالی بلخ ی به نام بلخ میئزادگاه حکيم را روستا "خليل الله خليلی" استاد ءآمده است اما ملک الشعرا

در زمان جوانی مدتی نديم و ھمنشين سلاطين غزنوی، سلطان محمود و ناصر خسرو  ]١.[شريف واقع بوده است

بلخ  که خود در سفرنامه اش نگاشته است پيش از گرويدن به مذھب اسماعيليه در و چنان] ٢. [بود پسرش مسعود

   :زندگی خوبی داشته و دبير بوده است
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نی و به کارھای ديوانی مشغول بودم و مدتی در در اموال و اعمال سلطا  متصرفانۀمن مردی دبير پيشه بودم و از جمل"

  ]٣ ["...در ميان اقران شھرتی يافته بودم آن شغل مباشرت نموده

از آن که به جوزجان رفت و يک ماه در آنجا به شرب مدام مشغول بود  گويد در آن ايام پس خسرو چنان که خودش می

  :  او را دگرگون کردخوابی ديد که زندگی

َ سن سبع و ثلاثين و اربعمائهالآخرُ در ربيع" جغری بيک داوود  که امير خراسان ابوسليمان)  ھجری قمری۴٣٧سال   (َ

ّمروالرود فرود آمدم که در آن روز قران ر بن ميکائيل بن سلجوق بود، از مرو برفتم، به شغل ديوانی؛ و به پنج ديه س أُ

ُآنجا به جوزجانان شدم و   پس از .الی و تقدس قبول کندخواھند باری تع و مشتری بود گويند که ھر حاجت در آن روز

ُقولوا الحق ولو علی انفسکم: که ميفرمايد) ص(قريب يک ماه ببودم و شراب پيوسته خوردمی، پيغمبر  َ َ َ.  

خوردن از اين شراب، که خرد را از مردم زايل کند؛ اگر بھوش  چند خواھی: شبی در خواب ديدم که يکی مرا گفت

 در بيخودی و: جواب داد. حکما جز اين چيزی نتوانستند ساخت که اندوه دنيا کم کند: که من جواب گفتم. باشی، بھتر

چيزی بايد طلبيد که خرد و  بيھوشی، راحتی نباشد؛ حکيم نتوان گفت کسی را که مردم را به بيھوشی رھنمون باشد، بلکه

يابنده باشد و پس، سوی قبله اشارت کرد و ديگر سخن  ده،جوين: من، اين از کجا آرم؟ گفت: گفتم که. ھوش را بيفزايد

  ]۴ [".نگفت

گذاشت و او را به سفری واداشت که حدود ھفت سال طول کشيد و در  ثير حيرت انگيزیأاين خواب بر ناصر خسرو ت

  :گويد که خود می رو شد، چنانه روب  اين سفر با مشکلات سختی

و سه ماه بود که موی سر باز نکرده بوديم و خواستم که در گرمابه روم  ماز برھنگی و عاجزی به ديوانگان مانند بودي"

پاره ای در  که ھوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم ھر يکی به لنگی کھنه پوشيده بوديم و پلاس باشد که گرم شوم

و از بھای  ينھادم و بفروختمخرجينکی بود که کتاب در آن م. گذارد  پشت بسته از سرما، گفتم اکنون ما را که در حمام

دمکی زيادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ  آن درمکی چند سياه در کاغذی کردم که به گرمابه بان دھم تا باشد که ما را

گفت برويد که ھم اکنون مردم . در ما نگريست پنداشت که ما ديوانه ايم چون آن درمک ھا پيش او نھادم. از خود باز کنم

کودکان  .از آنجا با خجالت بيرون آمديم و به شتاب برفتيم. آيند و نگذاشت که ما به گرمابه در رويم روناز گرمابه بي

ما به گوشه ای باز . کردند و بانگ می کردند پنداشتند که ما ديوانگانيم در پی ما افتادند و سنگ می انداختند بازی می

 ".ندانستيم] ای[خواست و ھيچ چاره  ما سی دينار مغربی میاز  *شديم و به تعجب در کار دنيا می نگريستيم و مکاری

  ]۵] [نداشتيم[

  ...ادامه دارد

   .دادند اسب و شتر را به کرايه می کسانی که در قديم چھارپايانی مانند: مکاری*

  

   :پی نوشت

  ٢٧ برتلس، مترجم ميرزا شکورزاده، ص. ای. ، ا...اسماعيليله و ادبيات اسماعيلی  _١

  ٢٩ص ھمان،  _ ٢

  ٢محمد، ص  سفرنامه ناصر خسرو علوی، انتشارات کتابفروشی_٣

  ٣ص   سفرنامه، _ ۴

  ١٢٩ص   سفرنامه، _ ۵

 


